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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

ليه  علي الناس حج البيت من استطاع او اللهعرض شد كه در آيه شريفه 

 كيفيت استطاعت در خود روايات به انحاء مختلف تفسير شده و اتفاقاً اين سبيلا

از  كه آن اطلاق وجوب  مسبب ، تفسير مطابق با خود اطلاق وجوبنوع از

. استنباط عرف است مطابق با خود استنباط عرف استكيفيت

 يعني خود استنباط عرفي در اين مسئله هست زيرا آن چه كه عرف از 

 اين آن مقداري است كه ، قدرت بر قيام توان و عبارت است ازداندمياستطاعت 

داند همان طوري كه عرف از قيام به صوم چه چيزي  را استنباط ميعرف 

كند يعني حتما مي آيا عرف از قيام به صوم حتماً صوم خاص را استنباط ؟دكنمي

تواند سحري چلوكباب بخورد خورشت فسنجان ميفرض كنيد كه كسي كه 

خورد او هم مي كسي كه نان و پنير هم ! يا اين كه نه.بخورد اين بايد روزه بگيرد

 زمان ؟ دركندميطي را  عرف از اين استطاعت بر صوم چه استنبا.بايد روزه بگيرد

گرفتند با دو تا خرما در سحري و دو سه تا ميرسول خدا كساني بودند روزه 

 همين حكم ،هم بود بيش از اين نداشتند و حكم صوم براي آنها.خرما در افطار

م از آنها ساقط صوم براي آنها بود حكم وجوب بود و اين طور نبود كه حكم صو

 سحري كذايي نداشتند و افطار كذا ءلين و اتقيامثل متمو اينها كهبشود بخاطر اين

؟ چيست بين مردمدهند و متدوال استمينداشتند سحرها و افطارهايي كه الان 

اندازند در آن چيزهاي متنوع است بعد كه خوب مياول موقع افطار يك سفره 

آورند و شام مفصل مي ميحسابي اين افطار شد يك ساعت بعدش تازه شام 
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 حالا اگر .اين نحوه روزه گرفتن هايي است كه بين مردم متداول است. دهند

چيز خيلي ساده بود  يك  سحريش با نان و پنير افطار كرد يافرض كنيد كه يكي 

يك جوري نگاه بعضيها  يعني .آورندميروزه به حساب نو اين را مردم سحري 

 مثلا نگاه كن اين !گيردميوزه  ر غذاي اندككنند مثلا كه اين الان دارد به اينمي

 در حالتي كه خوب اين براي ،گيردمي دارد روزه  وكيفيتيبا چنين وضعي

 داشته باشند هم ،نين چيزي ندارده يك چ متشرع.اين طور نيسته متشرع

حتما بايد انسان غذاي پختني بخورد در خيلي از اوقات ر خورند حالا مگمين

دارد خود مي انسان را نگه ،يدتر و بهتر استهمين غذاي حاضري براي انسان مف

تر باشد حالم بهتر است من در ماه رمضان هر چه غذا و افطاري و سحريم سبك

كه مربوط به كيفيت  اين چيزي است ،به زهد و تقوا ندارداين اصلا ربطي 

بخواهم غذاي سنگين بخورم روزه بگيرم اگر سحريم واگر سلامتي بدن است 

توانم اصلا روزه بگيرم يا اگر افطاري مياشد پختني باشد نبخواهد سنگين ب

 هر سني . رفته است به طور كلي آن شب منبخواهم يك افطاري سنگين بخورم

كند و انسان از آن حدش نبايد تجاوز ميقتضايي ا بدن يك،كندمييك اقتضايي 

.كند

؟ به چه نحوي استه  يا اينكه فرض كنيد كه استطاعت مربوط به صلا

 حتما بايد ؟ آيا نماز داردىعرف چه استنباطي در اين استطاعت مربوط به صلا

را باد او اشد و تخت روان ب در يك جايي باشد مثلاً؟اصي داشته باشدشرايط خ

 در بالاي ،نماز بخواني در بيابان هستي بايد بخواني نه در هر شرايطي بايد؟بزنند

بله ،ي فرش هم هست بايد بخوانيانوكوه هستي زير پايت سنگ است بايد بخ

يرون نماز بخواني در و زمستان است كه بخواهي باست سرما  ضرر يك وقتي

 در همة  والا در اوقات كه و.گويندمين جا خوب آيد در آمي ضرري پيش آنجا 
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واجبات مسئله از همين قبيل است استطاعتي را كه به عنوان شرط وجوب يا 

گردد يعني توان مي به همين برر اينجا تصريح شده دوه اندشرط عقلي ذكر كرد

هبه همين دليل است كه اين هم، حج بر انجام شخص توان داشته باشد،عرفي

كنند كه منظور از استطاعت در اين جا ميآيند سوال ميراوي از امام  عليه السلام 

 روتيني كه همه  و اگر مقصود از استطاعت يك امر خيلي مشخص؟چيست

منظوركه كند ميآيند از امام سوال ميهاهند آن را بفهمند بود ديگر براي چبخو

ست زاد و خوب معلوم ا و راحله زادرمايدبف حضرت ؟ تااستطاعت چيستاز

 بفهمند ديگر دليل ندارد مين زاد و راحله عادي از استطاعت هراحله اگر مردم

 حضرت ود من الاستطاعى المقصابن رسول االله ميا بكند بيايد از حضرت سوال

 خوب. و موونه برگشت و امثال ذلكبفرمايد الزاد و الراحله و تخليه السرمي

. مشخص استقضيه

شود كه مردم منظور از استطاعت را يك امر مي پس از اين جا مشخص 

 مردم اين را دانستند استطاعت يعني انجام دادن اين فعل باي نحو كانميديگري 

آيد سراغ مي لذا داريم كه آن شخص .كردندمي تلقي عت منظور از استطا

 هلكوا اگر فرمايد اذنميگويد كه به هر نحوي بايد رفت حضرت ميحضرت و 

اين طور نيست اين !  نهدرونميمردم اين جوري بخواهند انجام بدهند از بين 

 باي كند كهميآيد از امام سوال مي شخص اين كهاي داشته باشد  راحلهاست كه 

كند عن ابي مينقل عليه السلام مام باقر از ا روايتش هم  بايد حج انجام شودنحو

سئل  افراد ساير،لد بن جريرروايتش هم روايت صحيحي است خاميع شابيالر

 البيت من و الله علي الناس حجالله عزوجل ا قول عبداالله عليه السلام عنابو

برداشت  خوب :فرمايندمي حضرت ؟ل ما يقول الناس فقااستطاع اليه سبيلا

 ببينيد در اين جا به خود استطاعت ه علي الناس حج البيتو للّ؟يستمردم چ
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ما يقول الناس كنند يعني كسي كه بتواند خوب باي نحو كان ميمردم دارند نگاه 

گويند كسي كه زاد و راحله داشته باشد مي مردم قلت له الزاد و الراحلهفقال 

وجعفر عن هذا فقال  فقال ابوعبداالله عليه السلام قد سئل ابقالبروديعني بتواند 

لئن .  براي خودش داشته باشد و راحله كه فقط زاد كسي يعنياًهلك الناس اذ

 كسي عن الناسه قدر ما يقوت عياله و يستغني بى من كان له زاد و راحلكان 

را بدهد خوب در اين  مقدار قوت عيال كه فقط به اين مقدار زاد داشته باشد كه

 نوبت هد آن را براي خودش بردارد ديگر اگر بخوا،كار بكنده صورت خوب چ

رسد ميرسد اگر بخواهد آن را به آنها بدهد نوبت به خودش نميبه آنها ن

 في المال اذا كان يحج ببعضٍ و يبقي السعىفقال  قال ؟فقيل له فما السبيل.....

لف چه هم نان خور انسان هستند انسان هم مك بالاخره زن و ببعضا لقوت عياله

.تي درهممائأليس قد فرض االله  الزكاى فلم يجعلها الّا علي من يملك است 

توانست مخارج مي يك مبلغ قابل توجهي بود كه  زمان درهم خوب در آن200

. را ادا كندسالش

ي  كسفرمايد كهمي مسئله را حضرت در اينجا اين  خوب در اينجا ببينيد 

 خر خودش از پل  فقط آن ملاك برداشت عرفي اين بود كهكه زاد داشته باشد

 من كان له زاد  يا نداشت  فرقي نمي كندبگذرد ديگر حالا قوت عيال هم داشت

د شود برود زن و بچه هم هر كاري مي خواهند و راحله زاد داشته باشد برود بلن

 برتو حج واجب بكنند اگرنگو هر كاري مي خواهند : فرمايندمي حضرت بكنند

است قوت  عيال هم بر تو واجب است هر دو بر تو واجب است بايد هم به 

 عيال وي هم به مقداري داشته باشي كه موونهرميميزاني داشته باشي كه خودت 

.در اينجا تأمين بشود به اين مقدار داشته باشي در اين صورت تو بايد بروي
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 نسبت به شخصي كه  استنجا منظور منببينيد اين برداشت عرفي در اي

ست كه دهد اين اميخواهد برود برداشت عرفي نسبت به كسي كه حج انجام مي

 يعني يك مقدار مال داشته باشد و  كه بتواند برساندبتواند خودش را برساند اين

انجام راحله هم داشته باشد آن وقت در روايت ديگر داريم كه آن حج را مشياً

فرمايد كه خوب اگر نتواند انجام بدهد خوب اين برايش ميبدهد حضرت

.داردواجب نيست يعني حتي در حج به طور مشي هم در اين جا روايت 

تواند آن را بدست بياورد اين مياي كه در اينجا انسان پس بنابراين مسئله

 علي ىاست كه آن مبناي عرفي براي حصول استطاعت عبارت است از القدر

شود كسي كه مي و قدرت بر اتيان مشخص است كه به واسطة زاد حاصل الاتيان

 كسي كه ،شودميتواند برود و به واسطة راحله حاصل ميزاد نداشته باشد ن

توانست مي حالا اگر كسي راحله نداشت و .تواند برودميراحله نداشته باشد ن

فرمايد كه بايد يم است كه  حضرت  عليه السلام اين همان روايت امام رضا.برود

فرمايد كه حج بر او واجب است ميكند حضرت مي از حضرت سوال ينبرود يع

 صورت مسئله استطاعت يك مسئلة موضوعي منحصر در راحله در اينيعني آن 

به استطاعت ندارد آن يكي از احدالطرق است يكي از نيست زيرا آن قضيه ربطي 

فرض كنيد كه مشي است ش  مركب است يكي از آن طرق،طرق وصول به حج

 بتواند ، يعنيتعبير آوردند استعداد لذا حضرت دراينجا به.براي كسي كه مي تواند

.، مبناي عرف است اين مبنا من يقدر ،كسي برود يقدر

بينيم كه امام عليه السلام روي آن مي را كه ما در اين جا پس بنابراين آنچه

همان كيفيت و حصولي كه  است از  عبارت،تكيه دارد نسبت به قضيه استطاعت

 يعني حج به .كندمينجا انجام بشود و خود حضرت در اين جا مسئله را بيان در آ

بينيم مي لذا در بعضي موارد .تواند انجام بدهدميادني الحجي كه كسي كه 
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در آنجا . حضرت نسبت به حج كه حتي بعضيها تعبير آورند به حج استحبابي

كند كه من مي عرض ؟دهيمي انجام ن حج چرا:رمايندفمييم كه حضرت دار

  اطعمهم الخبز و الزيت خبز و زيت :فرمايدمي حضرت !خلاصه خيلي مال ندارم

يت گر بتواني با خبز و ز، اكندمي همين كفايت  بدهي،به عنوان قوت بايستي كه

را به تواني آنها ميير و الزيت با خبز و زيت در بعضي جاها دارد اطعمهم الشع

نيست هزل كلام كه حج ببري اينها را به حج ببر خوب كلام امام عليه السلام هم 

 است و در مقام بيان حكم  چون در مقام بيان حكم،منظور مراد جدي نباشديا 

رسيم كه اينها آمدند مي در اين جا به آن توجيهات فقها هم .له راه نداردمجام

رسد سه روايت بود كه مي كه به نظرم حمل بر استحباب كردند ظاهرا آن طوري

 بعد آن ؟بريميفرمايد كه چرا زن و بچه ات را به  حج نميامام عليه السلام 

فرمايد كه اطعمهم الخبز و مي حضرت .نه براي حج ندارموگويد كه من مؤمي

 حالا قبل از اينكه ما به اين ،الزيت كه فقها در اين جا حمل بر استحباب كردند

كنيم بعد درمورد زاد و بعد ميسيم اول در مورد قضية راحله صحبت مطلب بر

.مسئله مربوط به فقها

 از يك طرف ببينيد آيه قرآن دارد والله علي الناس حج البيت من استطاع 

تواند بايد برود در استطاعت مياليه سبيلا هر كسي كه مستطيع است هر كسي كه 

يل ديگر اين است كه در آيه ديگر داريم هم راحله اخذ نشده يعني منظور نشده دل

 يأتين من كل فج عميق امرٍناس بالحج يأتوك رجالا و علي كل ضو اذن في ال

از آن طرف رواياتي مكه يعني به اصطلاح از اين راههاي طولاني بيايند به سمت 

 دارد از آن طرف من استطاع دارد بعد اين آيات را در داريم بر اينكه اين را رجالاً

فرمايد خداوند ميين جا در نظر بگيريد رواياتي كه در اينجا داريم رواياتي كه ا

حج را فرض كرده علي ادني الناس قوتاً اين هم خوب رواياتي در اين جا بود از 
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 وجوب حج ، ى واحدى علي اضعفهم مرامام رضا  عليه السلام و از امام صادق و

گفته دني الناس به چه شخصيادني الناس قوتاً اين ابراي اضعف الناس و

تواند برود و مي آيا به شخصي كه زاد و راحله دارد و قوت عيال دارد و ؟شودمي

 قوت و مال دارد كه نگه دارد خوب اگر اين مؤونه داردراداف به اندازةبيايد و

برود حج  آن كسي كه قوت عيال را دارد كه .طور باشد اين كه ادني الناس نيست

احله و بعد هم برگردد و آنهاهم داشته باشد خوب اين كه ادني الناس با زاد و ر

 ادني الناس اين ؟ چه كسي ادني الناس است، اوساط الناس استجزءنيست اين 

 كه يك مرتبه بيشتر بر او دني الناس است؟ زاد و راحله ندارد اين  حتياست كه

 بتواند او را به  مقداري است كه؟واجب نيست حالا اين مقدار چه مقداري است

 نسبت به راحله در روايات بينيم كه اين ادني الناسميكنيم مي لذا نگاه ،حج ببرد

توانند مي بعضيها راحله دارند خوب اينها  به اين صورت كهتفسير شدهائمه 

 براي شود كسي كهميرج  راحله دارد اين از ادني الناس خا كسي كه وبروند

حالا تمام كرة زمين  كه يك اسب داشته باشد چه  راحله داشته باشد كسيرفتن

شود مي اسب است ديگر سوارش ،شد چه نداشته باشد بالاخره اسبطلا داشته با

 يا  سوار دو تا اسب، آدم،شودمي هم سوارش  فقيرشود اينميسوارش آن غني 

شود خوب اين چه آدم ثروتمند مي يكي سواردوتا شتر يا دو تا الاغ كه نمي شود

ين كه ديگر  ا.شودمي يك شتر  سوارشود فقير هم باشدمياشد سوار يك شتر ب

ادني الناسي كه حضرت ،  از اين نقطه نظر وادني الناس و غير ادني الناس ندارد

منظور كسي است كه راحله ، واحده واجب استفرمايند بر ادني الناس مره مي

دارد ادني لي كسي كه راحله  الناس است و كسي كه راحله ندارد ادني يعنيندارد

فرمايد يك مرتبه واجب ميمام عليه السلام كه توجه كرديد كه االناس نيست 

خورد و منظور از ادني الناس كسي است مي اگر به راحله ؟خوردمي به چهاست
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كند مي هم نداشته باشد كرايه تواند كرايه كند اگرميمركب دارد و وكه اسب 

خواهند ميريع كه فرقي نيست هر دو اينها يك مركب خوب بين سريع و غير س

شان است آن ودركب سواري خ مآيند يا اينكهميكنند ميشوند يا كرايه ميسوار 

 پس ادني . در هر خانه يك الاغ بود؛لاغ داشتندحداقل يك اموقع هم كه همه 

كه امام عليه السلام نسبت به مشاىالناسي كه در اينجا هست همان تفسيري است 

ادني شود جزءميين  اتواند يركب بعضا و يمشي بعضاٌميفرمايد كسي كه مي

يقدر ولكن  آن كسي كه حتي راحله هم ندارد ولاالناس نه آن كسي كه راحله دارد

تواند و وقتي ميشود جزو ادني الناس كه فقط به طور مشي مييمكن يمشي آن 

كه فرمايد كسي ميكنند راجع به استطاعت حضرت ميوال كه از حضرت س

.نجام بدهدقدرت بر مشي دارد بايد برود ا

 الاسلام به حجه الاسلام واجبه نه مستحبه حجىفرمايد كه ان مي لذا اينجا 

اينها را حمل بر  شما آمديد  كهشود آقاي شيخ الطائفهميحج واجب گفته 

شود نه به حج مستحب من ميحج واجب گفته  حجه الاسلام به !استحباب كرديد

 براي من حل نشده  ومشكلفهمم واقعا دردي است كه هنوز اين دردميواقعا ن

علي من  واجبهمي فرمايد. كه آخر چرا ما بايد كلام صريح امام را تغيير بدهيم

: استأطاق المشي من المسلمين از اين سند بهتر نداريم سند خود شيخ

: قالمعاويه بن عمارعن ايوب فضاله بن عن  سعيد حسين بنعن ال

اوساط الناس نيست بلكه  نه تنها جزء عن رجل عليه دينٌ ابا عبدااللهسئلت

بيچاره دين هم دارد فقير است كسي كه فقير نباشد كه دين ندارد فقير است كه 

 او تواند برود پايش را كه ازمي خوب پياده كه عليه ان يحج قال نعمأدين دارد

ان حجه الاسلام واجبه علي من أطاق المشي من اند پول ندارد بدهد نگرفته

الغميم ع رسول االله بكرا و لقد مرّ من حج مع النبي مشاىالمسلمين ولقد كان
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 فذهب و استبطنوا فغعلوا ذلككمفقال شدوا أزرشكوا اليه الجهد و العناءف

.عنهم

فرمايد و الله  علي الناس مياست كه روايت ديگر باز روايت از امام صادق 

آيه واجب حج را  اين باز مربوط به حج است و حج البيت من استطاع كه

 اگر راحله نداشته باشد بايد پياده برود يخرج و يمشي ان لم يكن عنده،گويدمي

بشود راحله  ببينيد حضرت اول نگفت كه سوار قلت لايقدر علي المشي

حضرت از اين طرف  اتفاقاً،گويدميد آن طرف حضرت از اول گفت پياده بع

برود حضرت فرمود خوب تواند مي كه پياده برود گفته كه پياده نبيان فرموده

 قال يمشي و يركب .گوييممي كه ما نچه عكس آ، را سوار شودمقداري از راه

. شود اين كه بخواهد پياده بيايد بعد سوارقلت لايقدر علي ذلك اعني المشي

د خدمت بكند آنها هم سوار مركبش خوب برودم القوم و يخرج معهمقال يخ

،آوردمي برايشان آب  اگر آنها ببينيد كهبكنند يخدم القوم و يخرج معهم

 در ، اين مربوط به راحله.شويد آنها هم او را سوار مي كنندميلباسهايشان را 

اش روشن فهيمد كه قضيه زاد اينجا قضيهميهمين روايت شما زاد را هم 

.شودمي

فرمايد كه منظور از والله علي مي پس بنابراين وقتي كه امام عليه السلام 

الناس حج البيت من استطاع اين است كه مشيا برود و اگر مشيا نتوانست يمشي 

،وري برود كه سوار بشودو اگر اين دو تا را نتوانست طو يركب بعضا برود 

خوهد بفرمايد كه آقا بيخود مياين روايت  در بالاخره بايد برود يعني حضرت 

 يمشي و ،توانيمينتواني پياده ميبايد حج را بروي به هر نحوي ! بهانه نياور

بايد بروي ديگر امام عليه ميم القوم و يركب به هر قستواني يخدمي ن،يركب
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 اگر امام عليه ؟بگويدچطور ؛السلام با چه بياني بگويد حج واجب مطلق است

 بايد رفت ديگر  بگويد اين حج واجب مطلق است و باي نحو بخواهدلامالس

؟ با اين مسئله را بيان كنداين روايت ، تر از ز اين و صريحاتواند بهتر ميچگونه

تواند مي حضرت گونهفرمايد هو واجب علي ادني القوم چمي كه حضرت اين

ر امام بفرمايد كه اكثر  مورد راحله چطو! درست؟بيان كند و اين طور تفسير كند

 افرادي كه با پيغمبر رفتند حجشان حج مستحب نبودنبي المشاىمن حج مع ال

 حج مع النبي را شاهد  در زمان خودش حج واجب بود و امام عليه السلامبلكه

 سال بعد كه ديگر مردم اين جوري نبودند 150آورد يعني  مي براي اطلاق حج 

 كشمش افطار كنند رما و با يك دانه با يك خ وشندمثل زمان پيغمبر كه گرسنه با

و سحري بخورند نه زمان امام صادق بود ديگر  اوضاع عوض شده بود مسائل 

 در روايات داريم تغيير  كه خود زندگي امام صادق هم آن طور وعوض شده بود

 شده بود اموال آمده بود مسلمين وضعيتشان تغيير ديگر بلاد فتح. پيدا كرده بود

ر  زمان پيغمبر اين طوپيغمبر نبود آيا مي توانيم بگوئيمزمان  بود مثل يدا كردهپ

 خوب كجايش فرق كرد ؟ استطاعت فرق كردبود اما در زمان حضرات ائمه

.كندمياستطاعت كه فرق ن

 كسي اوضاع عوض شده اگر كه الان همفرمايد مي لذا امام عليه السلام 

بكند بايد همان طوري كه زمان پيغمبر حج انجام فقير است نبايد نگاه به اغنياء

م شوند و من چون ندارمي نگاه نكن بقيه سوار راحله . بايد الان برويمي دادند

 در ، در زمان پيغمبر بعضيها راحله داشتند بعضيها راحله نداشتند! نهبايد بنشينم

د و حتيپيغمبر به حج آورد و حتي تحريك و تشويق كرحالتي كه همة آنها را

وا چيزي را به خودتان ببنديد تا اينكه آن اناء را تحمل نكنيد حتي گفت استبطن

د بخورند خوب كسي كه گرسنه است چيزي نداشتن!هازاد هم نداشتند بيچاره
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 وقتي كه معده سنگيني كرد آن بندد كه اين معده سنگيني كند ومييك چيزي 

گرسنگي بر انسان پيدا نشود ترشح در معده قطع بشود و معده تحريك نشود 

شود و ديگر مي ببندد معده جمع  چيزي به شكموقتي معده سنگيني بكند انسان

 پيغمبر فرمودند كه اين كار را انجام بدهيد آن وقت امام عليه .كندميترشح اسيد ن

دهند براي وجوب حج ميالسلام كه همان روش حج زمان پيغمبر را مستند قرار 

.در زمان خودشان

، حكم  اينها آن نكاتي است كه مجتهد بايد آنها را در نظر بگيرد كه حكم

لي زمن القائم عليه السلام همه يكي است تفاوتي واحد است من زمن النبي ا

كند نه حكم ميكند حالا آن جا اين طور است يك حكم داريم دررخاء فرق مين

جتهد استنباط كند كه  بايد م.شودمييكي است منتهي اين به صور مختلفي بيان 

 ملاك را ؟كيفيت حكم چگونه بوده و نزولش چگونه است و ملاكش چيست

بايد به دست بياورد كه ملاك در چه درجه از اهميتي قرار دارد تا آن حدي كه 

ببندي و به حج بيايي تا سنگ  بايد به شكمت  اگر ممكن استگويدميحضرت 

 اين مربوط به راحله ديگر !د حجه الاسلام است درست ش، چون حج!اين حد

. ندهيم طولبيش از اين زياد

كنند كه مقصود از استطاعت مي زاد هم همين طور وقتي كه از امام سوال 

 يعني چند تا كاروان خرمن برنج دم آيا. فرمايد زاد وراحلهميچيست حضرت 

دانم ميسياه شمال و ديگر لوبياي جنوب و خربزه هاي شيرين اصفهان و ن

خواهيم به ما ميفندهاو گله ها با خودت راه بيانداز در مكه زاد است ديگر گوس

فرمايد مي يا نه زادي كه حضرت  باشد؟ آن جا بايد اين طوري!خوش بگذرد

. الخبز و الزيت بهكندمي امام عليه السلام تفسير ؟الزاد و الراحله آن زاد چيست

د معده ايشان كشش دارد مريضاننتوميدهي اگر ميخبز و زيت چرا به ايشان ن
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 اين آفريقائيها ما آنجا يندآميشود حالا گوشت نخورند اين بيچاره ها مين

خوردند من  نگاه كردممي گوشت هم نآمدندمي خيلي از اين ها ،ديديم ديگرمي

غذاها و قدرت نداشتند قدرت بر خريدن و با همان ن چيزهاي بسيط و سادههما

 رفتيم آن مسئول همان سالي كه زمان مرحوم پدرمان. دخوردن گوشت نداشتن

 صحبت مرزد آدم خيلي با اخلاصي هم بودگفت خيلي آدم مطلعي بود خدا بيامي

 حتي گفت آقا من اصلا با اينها بوده ام اينهامياينها كه شد در يك مجلس اين 

ودشان فروشند و از پولش براي خميآورند با خودشان اينجا ميبعضي چيزها را 

آيند به اميد كار كردن و در آنجا به عنوان خدمه مي خيلي از اينها ،كنندميارتزاق 

رفتند ارتزاق ميهم دادند آنهامي اينها هم يك چيزي به ايشان  وكردندميكار 

آمدند براي مكه نه حالا با چه وضعيتيمي خوب اين مردم اين طوري .كردندمي

 در يك چنين وضعيت  آنهاهد بردارداخوميچه خودش غذا هر كه هر كي براي 

دادند وقتي كه زاد را امام عليه السلام در اين روايات ديگر تعبير ميحج انجام 

كند اطعمهم الشعير و الزيت  يا الخبز و الزيت يا در اين جا امام عليه السلام  مي

ه قومفرمايد كه يخدم القوم و يخرج معهم خدمت كند بميدر مورد حج واجب 

 و برود زادش را تحصيل كند يخدم القوم يعني برود زادش را تحصيل كنديعني

 البته آن نسبت به زن و . تحصيل كند خدمت را به واسطة ايناين مقدار قوتش

بچه آن حكم جدا بايد باشد مقدار قوتي كه بتواند تا برود برگردد بايد داشته باشد 

ع به خودش وقتي كه حضرت كنند ولي راجميخوب حضرت آن را بيان 

 كارگر يافرمايد كه يخدم القوم برود به آنها خدمت بكند يعني برود آشپز مي

كه يك شخصي كه مداوا كند چه اشكال دارد  خادم بشود اگر پزشك است ،بشود

داند ميداند زبان ميكند يك كسي كه ترجمه ميكند مداوا مي درمان ،رودمي

 يا بتواند يك  به عنوانرودميداند به عنوان مترجم ميداند انگليسي ميعربي 
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شخصي برود تحقيق بكند مثلا از طرف سازماني از طرف دولتي موظف بشود بر 

افراد گزارش بدهد و به به رسيدگي كند نقائص را ببيند اينكه برود به كاروانها

.ند اينها واجب الحج ا ببرنداين وسيله او را

اني كاروان شود ؟آيا مي تواند روح: تلميذ

بله آن هم همين طور است آن كسي كه روحاني است آن هم يخدم : استاد

.القوم است 

.شرط روحاني كاروان نمي دانيدرا حضرتعالي اجتهاد : تلميذ

كنيم فرض ميحالا آن يك مطلب ديگر است در آن وادي بحث ن: استاد

حبت راجع به او كنيد كسي كه حائز شرايط است كسي كه حائز شرائط هست ص

.است

بار حج واجب رفته باشد؟آيا نبايد خود روحاني خودش يك: تلميذ

 حيض كه نيست مربوط به او نباشد ،خوب نرود: استاد

.اگر نرفته باشد هنوز تجربه نكرده است:تلميذ

 فقهش را خوانده احكامش را خوانده ،خوب آن علمش را خوانده: استاد

. تا حج را نروي احكام را نمي فهميبعضي مي گويند: تلميذ

 بعضيها صد دفعه . است بالاتري مرتبهخوب حالا البته آن يك: استاد

خوانده مطالب دستش است و از طرق درس  كسي كه ،فهمندميروند نمي

 البته يك .دهدمياشكال دارد انجام  چه  خوب اين ،مختلف به مسائل رسيده

 هم يك سعة صدر و يك حوصله اي شدنكاروان مطلبي هست كه روحاني 

 من كه اصلا حوصلة سرو كله زدن با مردم و ،توانممي من كه ن،خواهدمي

توانند هر ميآيد ولي بعضيها مي اصلا از من ن،ندارمرا  در اين اوضاعمخصوصا

دو حالش را داشته باشند هم حال توجهشان و هم حال خدمت به افراد را داشته 
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مسئلة ديگري است با فرض به اطلاع به مسائل و احكام  خوب اين يك ،باشند

آيد آن يك مياين روحاني بايد برود آن وقت مسئله ديگري كه در اين جا پيش 

كه دارد بيان ميمطلب ديگر است كه اين جا اگر يك روحاني ديد كه نه آن حك

هست كه اگر شانه از كعبه منحرف شد طواف ميحكاشتباه است مثلاً شود مي

داند اين فتوي ميتواند به اين فردي كه مياطل است خوب اين روحاني چطور ب

 يا مسئله سخت پيش  اينجا؟يد حجت باطل استتواند بگوميباطل است چطور 

 بايد مسئله را بگويد و نبايد  انسانآيد اينجا هست كهميآيد مشكل پيش مي

اتد برو آقا مسأله يد و برود بگويبگو در مردم شبهه بماند بايد بگذارد كه

درست است و هيچ اشكالي هم ندارد در آن جايي كه انسان بداند كه مسائل 

 يك شخصي  ازكهتواند به صرف اينمي حكم خلاف است انسان ن،يعني حكم

. او يك مطلب ديگر است، حكم خلاف را بگويد كند وميتقليد 

بينيم امام عليه مي مسئله مربوط به زاد است در مورد زاد هم ما  در اينجا

 پس بنابراين جناب شيخ و ،السلام نظرشان اين است وقتي كه اين طور شد

آييد و اين روايتها را كه در آن حجه الاسلام مي شما به چه حسابي شما كمامثال

 اين چه معياري ؟كنيدمياست و در آن حكم وجوب است حمل بر استحباب 

. فكر كنيد اين مسئله اي است كه رويش برويد؟است

دليل .....  اين مطلبي كه شما فرموديد مرحوم علامه طباطبايي اين را :تلميذ

 در بر اين است كه آن ها  حج نداشتند يعني شريعت آنها محدود بوده حج اگر

 آن ها انجام ندادند لذا علامه دادند وليه آنها هم بايد انجام مي بودشريعت

ا در مكه بودند دانيم كه آنهد حضرت ابراهيم ميفرمودند كه بله ما اين را در اولا

.بينيم چون آنها در فلسطين بودند  اين را نمياسحاق و اولادش.. و در 

 كه حضرت موسي حج انجام دادند ما روايت در اين البته ما داريم: استاد



8515مجلس / حج

و عده زيادي بودند حج را انجام دادند به قضيه داريم و با امت خودشان آمدند

در ذهنم نيست ولي  چه كردند به مشعر آمدند حالا مني  رفتند در آنجاعرفات

شود دارد آن قضيه مربوط مي اشكالي ن داريم حالا بگوراجع به اين قضيه روايت

د    كه آنها تا چه مسائلي بايكيفيت شكل گيري ديانت نسبت به اجيال آيندهبه

. مسائل كمالية آن دين باشندواجد


